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Abstract 

The Perspective of some modern psychological theories regarding Islam and stories of the Holy Quran can serve as a 

key tool for a deeper understanding of divine verses for contemporary humanity. Erich Fromm, a German psychologist, 

has a positive view about religion. In his view, religion, as a formulated intellectual and practical ideology, is a necessary 

tool for the survival of any culture in the past and future. He believes that the personality is always affected by social, 

cultural, and historical motives that have cast a shadow over the destiny of humanity throughout time. So, humans are 

constantly in a struggle between two forces of good and evil, which he calls "growth and decay". These forces play a 

crucial role in shaping human personality and determining the direction of a person toward elevation or degradation. 

Using a descriptive-analytical method and based on Erich From's view, this study aims to examine the Quranic verses 

related to Prophet Abraham (AS) and Nimrod, particularly those mentioned in Surahs al-Baqarah and al-Anbīyā. It also 

analyses the behavioral manners and internal and external actions of Prophet Abraham (AS) and Nimrod in the Quran 

which reflect the Prophet's elevated direction in contrast with Nimrod's path of decay and degradation. According to 

the results, the growth factors in Abraham's personality are particularly reflected in his expression of enthusiasm for life 

in the path of obedience and devotion to the Creator, independence from the typical mother as self-sacrifice and inner 

jihad, love for the Creator, and reflective actions. In contrast, decay factors in Nimrod's personality manifest in the 

forms of necrophilia, dependence on the typical mother as worldly power, extreme narcissism, and vengeful violence.  
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 چکیده
تر تواند ابزاری کلیددی در در  عیید کریم میهای قرآن شناسیِ نوین راجع به دین اسلام و داستانرویکرد برخی از نظریات روان

دارد. ازنظدر فدروم، دیدن  شناس آلیانی، دیدگاهی مثبت دربدارۀ دیدنتفسیر آیات الهی برای انسان معاصر باشد. اریک فروم، روان
رود. او بدر ایدن مثابۀ یک ایدئولوژی فکری و عیلی مدون، ابزاری ضروری برای بقای هر فرهنگ در گذشته و آینده به شیار مدیبه

های اجتیاعی، فرهنگی و تاریخی است کده در بسدتر جامعده بدر سرنوشدت باور است که شخصیت انسان هیواره متأثر از محر 
هدا بدا ترتیب، انسان هیواره در کشیکش میان دو نیدروی خیدر و شدر، کده فدروم از آنایناند. بهزمان سایه افکندهبشریت در طول 

سدوی گیری وی بهگیری شخصیت انسدان و تعیدین جهدتکند، قرار دارد و نقشی محوری در شکلیاد می« رشد و تباهی»عناوین 
 کنند.اعتلا یا انحطاط ایفا می

تحلیلی و براساس اتخاذ رویکرد اریک فروم در پی آن اسدت تدا آیدات قرآندی مدرتبح بدا ح درت توصیفی جستار حاضر با روش
هدای درونددی و بیرونددی اند و نیدز حددارت رفتدداری و کنشهای بقددره و انبیدا ذکددر شدددهویژه در سددورهابدراهیمع(  و نیددرود کدده بده

گیری اعتلایدی آن ح درت در مقابدلِ روندد تبداهی و تهای ح رت ابراهیمع(  و نیرود در قرآن، کده نیایدانگر جهدشخصیت
ویژه در ابدراز شدو  های رشد در شخصیت ح رت ابراهیم، بهانحطاط نیرود است، را بررسی و به این نتیجه دست یابد که مؤلفه

کنش بازتابی، درخدورِ مثابۀ ایثار و جهاد نفس، عش  به خال ، به زندگی در مسیر طاعت و بندگی خال ، استقلال از مادر مثالی به
مثابدۀ قددرت گرایی، وابسدتگی بده مدادر مثدالی بههای تباهی در شخصیت نیرود در اَشکال مردهشناسایی است. در مقابل، مؤلفه

 جویانه نیود یافته است.دنیوی، خودشیفتگی افراطی و خشونت انتقام

 شخصیت. ح رت ابراهیمع( ، نیرود، اریک فروم، رشد و تباهی، :واژگان کلیدی
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 مقدمه

گیدری از نظریدات بدا بهرهویژه قدرآن کدریم تحلیل و بررسی شخصدیت انسدان در متدون اسدلامی، بده
نظر پژوهشگران قرار گرفته است. از ایدن رهگدذر، رویکردهدای انتقدادی متعدددی کاوانه، بهروان تازگی مدِّ

های خاصی از پردازد و جنبهن میشکل گرفته که هریک با دیدگاهی متفاوت به تحلیل ابعاد شخصیتی انسا
ها نیست؛ بلکده هرکددام از معنای ناکارآمدی آنها، بهکند. نبود تواف  کامل میان این نظریهاو را بررسی می

نظریده   1دهدد.این نظریدات، دریدافتی ژرو و ارزشدیند از ماهیدت رشدد و تعدالی انسدان را بده دسدت می
-شناسدیرویکردهدای انسان ترینعنوان یکدی از برجسدتهی، بدهروانشناسی رشد و تباهی اریک فروم آلیان

شناختی، بر محورهای اساسی رشد انسان و نیز خطرات بالقوه  تباهی روانی و اخلاقی وی تیرکدز دارد. روان
فروم باور داشت که انسان برای رشد نیازمند تحق  استعدادهای درونی خویش و اتصال به جهان پیرامون از 

کند؛ عنوان مسیری مخالف رشد معرفی میرا به« تباهی»دیگر، او مفهوم سویزادی است. ازطری  عش  و آ
بینی، سدوی خدودبزر دهد که فرد از مسیر طبیعی رشد منحرو شدود و بهتباهی در نظر فروم زمانی رخ می

 طلبی و بیگانگی از خویشتن و حتی دیگری سو  یابد.قدرت
شناسددی اجتیدداعی و و چندریدده اسددت؛ چراکدده از منظددر روان رو دارای اهییتددی ژروپددژوهش پددیشِ 

بر این، چندین پردازد. افزونهای تاریخی و الهیاتی میترین رویاروییایدئولوژیِ دین به بررسی یکی از مهم
ساز بازخوانی تطبیقی مفاهیم مدرن و کهن در بستر تحورت تاریخی و روانی انسدان اسدت و تحلیلی زمینه

شناسدی و تداریخ را فدراهم تری از تعامدل پیییدده  میدان دیدن و روانیت تبیین و تفهیم عیی درنهایت، ظرف
 سازد.می

توان از درییه  نظریه  در داستان ح رت ابراهیمع(  و نیرود، رویارویی این دو شخصیت حقیقی را می
هیینین تحق  شناخت  دنبال حقیقت وعنوان شخصیتی که بهرشد و تباهی فروم تحلیل کرد. ابراهیمع(  به

وجوی معنای زندگی در صفات خداوندی است، نیایانگر سویه  رشد و شکوفایی انسانی است. او با جست
گیرد و با توکل بده پرستی فاصله میشده  بتهای تحییلمجرای ایثار و ازخودگذشتگی آزادانه، از ایدئولوژی

دهد چگونده ای است که نشان میابراهیمع(  نیونه رسد. در این بستر،خداوند، به بلوغ فکری و معنوی می
تواند از طری  رشد درونی و عش  به خداوندد و تدلاش بدرای آزادی معندوی، بده بدارترین درجده  انسان می

انسانی دست یابد. در مقابل، نیرود تجسم تباهی و انحراو از مسیر طبیعی رشد است و فدردی اسدت کده 
یی، مسیر تسلح و استبداد را انتخاب کرده که به نابودی او خدتم شدده و در طلبی و ادعای خدادلیل قدرتبه

شدود. بددین ترتیدب، داسدتان هایی از تباهی رواندی و اخلاقدی شدناخته میعنوان نشانهشناسی فروم بهروان
                                                 

 .36، «تحلیل شخصیت موسیع(  و فرعون در قرآن کریم براساس نظریه  رشد و تباهی اریک فروم»ن، . ملاابراهییی و هیکارا1



 113،  شمارة پیاپی 2، شماره ششمنشریه علوم قرآن و حدیث، سال پنجاه و  / 194

 

در این کشد. کاربرد نظریه  فروم شناسی رشد و تباهی را به تصویر میابراهیم و نیرود، دو سویه  مت اد روان
های فردی؛ بلکه اجتیاعی و تاریخی هستند. این تفسیر تنها پدیدهدهد که رشد و تباهی، نهداستان نشان می

تر تعامدل انسدان بدا ای برای در  عیید های تازهشناختی و قرآنی از ابعاد شخصیتی افراد مذکور، اف روان
دهد و جایگاه رشد و تباهی در مسیر زنددگی یهای معنوی و اخلاقی ارائه مقدرت و آزادی و عش  در زمینه

 سازد.شناختی فروم روشن میبه ابعاد روانانسان را باتوجه
تر از سدازوکارهای منظور در  عیید بده های زیراین جستار در پی پاسخ به پرسش سؤالات پژوهش:

بدر مبدانی یم و با تکیه های موردبحث با استفاده از تفسیر آیات قرآن کرشناختی و معنوی در شخصیتروان
های مطدر  در داسدتان گرایی اریک فروم است: براساس دیددگاه فدروم، شخصدیتانسان-کاوینظریه  روان

های رفتداری و رواندی ها و مؤلفهمذکور که در مسیر تعالی و رشد یا انحطاط و تباهی قرار دارند، چه ویژگی
ها در زندگی فردی و اجتیاعی آنان چگونه صورت شخصیتدارند؟ فرایند تجلّی و بروز تعالی یا تباهی این 

 گیرد؟می
راجع به پیشینه  بحث باید گفت: درباره  داسدتان ح درت ابدراهیمع(  در قدرآن کدریم  پژوهش: نهیشیپ

ای صورت پذیرفته است، اما ازآنجاکه هدو و روش موضدوعی در های گستردهصورت محتوایی پژوهشبه
شناسی نوین است، در ادامه به خصیتی آن ح رت و نیرود با مبانی نظریات رواناین جستار تطبی  ابعاد ش

 شود:اهمّ تحقیقاتی که مرتبح با این زمینه است اشاره می
ابتددا روایدت « کانون روایت در داستان ح رت ابراهیمع(  براساس دیدگاه ژنت»نویسندگان در مقاله  

کننددد، سددطس سددطو  مختلددف ن روایددی بررسددی میتولددد ح ددرت ابددراهیمع(  را براسدداس آیددات و متددو
، «زمدان دسدتوری»های کلیددی مانندد شناسی ژنت، شامل روایت، داستان و عیل روایتی و مؤلفدهروایت

کنند. ایشان در تحقی  خود اظهار داشدتند در این داستان را تحلیل می« صدا و لحن»و « وجه، حال و هوا»
ها در بُعد معندایی و بیدانی داسدتان خواهدد ارهای روایتی و اثرات آنکه این رویکرد به بررسی و تبیین ساخت

بر نظریه  بررسی نظام طر  داستان ح رت ابراهیمع(  در قرآن کریم با تکیه »هیینین در مقاله   2پرداخت.
بدیل و اسلوبی ویژه به تصویر کشیده شده ها با ساختاری بیترین روایت، یکی از هنری«رنگ رری وایپی

های این روایت قرآنی به شدیار ترین ویژگیاست که انسجام ساختاری و پیوند دقی  اجزای داستان، از مهم
تحلیلی به بررسی و تحلیل و با رویکرد توصیفی« رری وای»رنگ بر الگوی پیرود. نویسندگان با تکیه می

ل آنکه، در داستان ح رت ابراهیمع(  اند تا ابعاد هنری آن را برجسته سازند. حاصطر  این داستان پرداخته
هدا و وحددت رویددادها در کندار سدویی کنشگزینش دقی  اطلاعات و ایجداد معیدا و تعلید  مدداوم، هم

                                                 
 .19-9، «کانون روایت در داستان ح رت ابراهیمع(  براساس دیدگاه ژنت»پور، . فرهنگی، کاظم2
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 3آید.رنگ به شیار میهای میتاز و برجسته  پیپردازی متوازن، از ویژگیحادثه
 رت ابراهیم بر پایه  الگوی روایی شدن حشکنی و در آتش افکندهبررسی داستان بت»ها در مقاله  یافته
های این الگو، با وقایع داستان، ازجیله دعوت بده توحیدد، ها و کنشدهد که زنجیرهنیز نشان می« گرییاس

حال، هدو پژوهش، نده تطداب  صدرو بدا ها و محاکیه توسح نیرودیان هیخوانی دارد. بااینشکستن بت
بررسدی و تحلیدل »در مقالده   4های قصص قرآنی است.ارزشدادن ابعاد دیگر الگوی گرییاس؛ بلکه نشان

نیدز نتدایت تحقید  « داستان ح رت ابراهیمع(  براساس نظریۀ تحلیدل گفتیدان انتقدادی ندورمن فدرکلاو
دهدد کده گفتیدان توحیددی بدا روش اسدتدرلی و نگارندگان در سطوِ  توصیف و تفسیر و تبیین نشدان می

داستان است. هیینین، مفاهیم ایدئولوژیک مانند خداشناسی، تربیتدی و ترین گفتیان این تبلیغی، برجسته
تبلیغی در پسِ متن نهفته است که هم برای مبلغان و هدم بدرای مخاطبدان فهییددنی اسدت. تحلیدل بافدت 

بده شدرایح مخاطدب و دهد که گفتیان ح رت ابدراهیمع(  باتوجهموقعیتی در پژوهش ایشان نیز نشان می
 5ن روزگار شکل گرفته است.پرست آجامعه  بت

شناسدی و شناسدی و زبانشدده روی ایدن داسدتان، عیددتا  بدر جواندب روانهای انجامتاکنون پژوهش
اند و ازسوی پژوهشگران مختلف با نظریات گوناگونی تطداب  داده شدده محتوایی دیگری از آن تیرکز داشته
های کاوانه  خیر و شر در شخصیته ابعاد روانطور خاص در این است کاست، اما وجه تیایز این تحقی  به

مطر  داستان مذکور را از طری  نظریه  رشد و تباهی اریک فروم بررسی کرده است. تاکنون چنین پژوهشدی 
مستقلا  انجام نشده است و این نگاه نوین و متفاوت نسبت به دو مقوله  خیر و شر که منطب  با دیددگاه فدروم 

گونده تر از ساختار اینسیت یافتن الگوهای جدید و شناخت عیی نی محققان را بههای قرآاست در داستان
دهد. درنتیجه، این جستار از حیث نوآوری روشی و محتوایی در زمینه  مطالعده  تطبیقدی ها سو  میداستان

 رود.سابقه به شیار میشناسی، بیقرآنی و روان
 

 فروم اریک تباهی و رشد ۀ. نظری1

 پردازیم.ظور تسهیل راه و فهم بیشتر هدو پژوهش، به واکاوی ابعاد نظریه  مذکور میمناینک به
 1900تبدار کده در سدال شدناس برجسدته  آلیانیشدناس و جامعهاریک زلیگیان فروم، فیلسوو، روان

های شاخص جریان فکری اومانیسم در سدده  بیسدتم بده شدیار میلادی در فرانکفورت به دنیا آمد، از چهره

                                                 
 .172-157، «رنگ رری واینظریه  پیبر بررسی نظام طر  داستان ح رت ابراهیمع(  در قرآن کریم با تکیه ». عبدی و هیکاران، 3
 .31-11، «شدن ح رت ابراهیم بر پایه  الگوی روایی گرییاسشکنی و در آتش افکندهبررسی داستان بت». روشنفکر و هیکاران، 4
 .65-48، «بررسی و تحلیل داستان ح رت ابراهیمع(  براساس نظریۀ تحلیل گفتیان انتقادی نورمن فرکلاو». صفایی سنگری، کرییی، 5
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های خدود سالگی موف  به اخذ درجه  دکتری از دانشگاه هایدلبر  شد و با آثار و دیدگاه 22رود. وی در یم
کاوی بر جای گذاشت. فدروم بدا رویکدردی منتقدانده شناسی و روانتأثیری عیی  بر فلسفه  اخلا  و جامعه

ها را بازنگری کدرده چهارچوب ای بنیادین اینگونهنسبت به مبانی دستوری و تحکیی علم اخلا  سنتی، به
کید بر انسان اریدک  6های اخلاقی قائل بوده است.جایگاه و اصالت انسان در تعیین ارزش باوری، بهو با تأ

فروم بر این باور است که گرایش انسان به دین، ریشه در دو نیاز بنیادین او دارد: نخسدت، نیداز بده وحددت 
شدود و دوم، نیداز بده زنددگی اجتیداعی سدالم و عداری از تدنش میساز بستگی نظری که زمینهفکری و هم

بخشد. این دو نیداز اساسدی احساس تعل  به یک کلیّت یا اجتیا( که درنهایت به انسان هویتی معنادار می
بسدتگی اجتیداعی و دهند تا از طری  آن، همهای دینی سو  میسوی پذیرش نظامزعم فروم، انسان را بهبه

ای است کده در آن انسدان بتواندد مسدیر تکامدل دنبال استقرار جامعهاو به 7د را تثبیت کند.هویت فردی خو
سوی کیدال بشدری و درستی بطییاید و معنای هستی خویش را دریابد و با رویکردی بارورانه بهخویش را به

، شخصدیت گرایدی زیسدتی و یریدزیبدر تعیینهای مبتنیعش  و تعالی حرکت کند. فروم برخلاو دیددگاه
داند و بر این باور است که این عوامل، انسان را محصول مستقیم نیروهای اجتیاعی، فرهنگی و تاریخی می

 8دهی به شخصیت انسانی نقشی اساسی و انکارنشدنی دارند.برخلاو نیروهای یریزی، در شکل
های شرورانه  انسدانی شآمیزترین گرایترین و مخاطرهاریک فروم سه پدیدار اساسی را که شالوده  مخوو

، که ویژگی اساسی آن عشد  بده زَر و «عش  به مر »طور دقی  متیایز ساخته است: شوند، بهمحسوب می
، که هیان تعصدب بده ندژاد، مُلدک، «بودگی با مادرتثبیت هم»و « خودشیفتگی حاد»زور و تعصب است، 

های فسداد و ه گرایش در هدم آمیزندد، نشدانهطایفه یا احزاب است. او بر این باور است که زمانی که این س
ورزی محض، بدون هیچ هدفی، جز نفدسِ تخریدب و سوی ویرانی و نفرتشود و فرد را بهتباهی پدیدار می
دهد. در مقابل، فروم سه مؤلفه  اساسی رشد و بالندگی انسدان را کده خیدر محدض هسدتند انزجار سو  می

و « ندو(عشد  بده هم»نفس اسدت، س آن امنیت و آزادی و عزت، که اسا«عش  به زندگی»کند: معرفی می
، که هیان خطرکردن برای اعتلا و پیشرفت ملدت و دیدن اسدت. ایدن سده مؤلفده، «استقلال از مادر مثالی»

 9دهند.بنیادهای اصلی برای رشد سالم و انسانی را تشکیل می
شده توسح اریک فروم تفسدیر ی ارائههاتوان در چهارچوب مؤلفهداستان ح رت ابراهیم و نیرود را می

ای از درگیدری ازلدی میدان طورکلی، تقابل اساسی میان ابدراهیمع(  و نیدرود در عدالم واقدع، جلدوهکرد. به
                                                 

 .189بازخوانی اریک فروم، . یوسفی، 6
 .13-10، «هافلسفه  دین؛ حقای  و ابهام». رام نات، 7
 .616، های شخصیتنظریه. شولتز، سیدنی، 8
 .15، دل آدمی. فروم، 9
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بده بخش و رشددآفرین خیدر در جهدان هسدتی اسدت. ایندک باتوجهنیروهای ویرانگر شر و نیروهای حیات
های های نظریده  فدروم بدا شخصدیت  هرکددام از مؤلفدهشده  مذکور به تبیین و تطبیتوضیحات کلی مطر 

 پردازیم:بر آیات نورانی قرآن کریم و هیینین متون تفسیری معتبر میح رت ابراهیم و نیرود با تکیه 
 

 های رشد و خیر در شخصیت حضرت ابراهیم)ع(. مؤلفه2

شدت وجدودی وی ای متجلدی اسدت کده سرگونهشخصیت ح رت ابراهیمع(  در آیات قرآن کریم به
های واری عش  به سرشار از خلاقیت، باروری، تعالی و ثیربخشی است. در ساحت وجودی ایشان نشانه

وضو  نیایان است که هیگی درلت بر عید  رشدد نوعان و استقلال از مادر مثالی، بهحیات و مهر به هم
 الهی و اصالت وجودی آن ح رت دارد.-معنوی
 عالی، فراتر از مادیات و سرمنزل کمالات روحانی. دلدادگی به حیات مت1. 2
های متندو( هسدتی، منجدر بده شدگفتی و باور فروم، عش  به زندگی از طری  مشداهده و در  پدیددهبه

کنده از عش  و دلدادگی به حیدات متعدالی ظهدور شگرفی می شود. در این راستا، خلاقیت تنها در بستری آ
را نیدز بده کنندد و دیگدران نفس انسانی حیایت میت و آزادی و عزتهایی، از امنییابد. چنین شخصیتمی

ای در شخصدیت ح درت ابدراهیم طور برجسدتهخوانند. قرآن کریم این مفهوم را بدهاعتلای جامعه فرا می
ا بِدهِ عَدالِیِینَ »به آیه  بخشد. باتوجهتجلی می فدروم، رشدد واقعدی را  10،«وَلَقَدْ آتَیْنَا إِبْرَاهِیمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَکُنَّ

و دسدتیابی بده اسدتقلال فکدری و معندوی منجدر « خود»داند که به تکامل فرد در جهت تحق  فرایندی می
ای شود. در این راستا، ح رت ابراهیمع(  نیادی از شخصیتی است که با رشد درونی خود، بده مرحلدهمی

فروم  11کند.یرش توحید و یکتاپرستی هدایت میرسد که خداوند او را به پذاز بلوغ معنوی و خودآگاهی می
کید دارد که رشد فردی، مستلزم آمادگی روانی و فطری بدرای پدذیرش حقیقدت اسدت، امدری کده دربداره   تأ
ابراهیمع(  نیز تحق  یافت و او توانست با رشد معنوی و الهی خود بده بدارترین مراتدب توحیددی و مقدام 

ین آیه با مقوله  رشد فروم هیاهنگ است؛ زیرا هدر دو بدر ارتبداط میدان رشدد اللّه نائل شود. بنابراین، اخلیل
کید دارند.  درونی و تحق  استقلال معنوی و معرفتی تأ

یَرَاتِ مَنْ آمَدنَ »به آیه  شریفه هیینین باتوجه ا وَارْزُْ  أَهْلَهُ مِنَ الثَّ ا آمِن  ذَا بَلَد  إِذْ قَالَ إِبْرَاهِیمُ رَبِّ اجْعَلْ هََٰ وَ
ارِ  هُ إِلَیَٰ عَذَابِ النَّ عُهُ قَلِیلا  ثُمَّ أَضْطَرُّ هِ وَالْیَوْمِ الْخِْرِ قَالَ وَمَنْ کَفَرَ فَأُمَتِّ سَ الْیَصِدیرُ مِنْهُمْ بِاللَّ ْْ بِد از دیددگاه  12،«وَ
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تنها شامل تحق  نیازهای اساسدی مانندد امنیدت و معیشدت اسدت؛ بلکده بده تحقد  فروم، رشد انسانی، نه
نوی و روانی هییون عش  به حیات متعالی نیز مرتبح است. در ابتدای این آیه، ح رت ابراهیم نیازهای مع

سو، درخواست تدأمین امنیدت و ها توجه کرده است؛ از یک زمان به دو بُعد مادی و معنوی انسانطور همبه
کیدد میدیگر، خداوندد کند و ازسویویژه مؤمنان را مطر  میفراوانی برای تیام بشریت، به کندد کده ایدن تأ

منظور ابتلای ایشان صورت توجه به اعتقادات فردی حتی برای کافران بهطور جهانی و بیتأمین مادی باید به
شددنی اسدت؛ ویژه در زمینه  آزادی و استقلال فدردی تبییناین دیدگاه در چهارچوب نظریه  فروم به 13پذیرد.

زمان بستر مناسبی را برای رشد و شکوفایی فردی و اجتیاعی مطور هچراکه تأمین شرایح مادی و معنوی، به
طورکلی، این مؤلفده بدا آیدات قدرآن کند. بههای انسانی کیک میآورد و به تحق  پتانسیلمؤمنان فراهم می

وجوی حقیقدت و خوانی دارد؛ زیرا آن ح رت، در پدی جسدتویژه درباره  ح رت ابراهیمع(  همکریم، به
ترین منبع معنا و هدو در زندگی، تجلی عنوان عالیقی، ایثار کرد و عش  او به خداوند بهتحق  بندگی حقی

وجوی معنای عیی  و عش  به آنیه فراتر یافت. درنتیجه، این مؤلفه در تطبی  با آیات قرآن بر اهییت جست
کید دارد.  از نیازهای مادی است، تأ

یستی عاشقانهدوستی و هم. نوع2. 2  ز
هِ وَ الْیَوْمِ الْخِْرِ وَا»آیه   یَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّ دوستی عاشقانه، تجلیاتی از مقوله  نو( 14«رْزُْ  أَهْلَهُ مِنَ الثَّ

شددن گذارد. درخواست ابراهیم خلیلع(  برای تبدیلروشنی به نیایش میبه دیدگاه فروم را بهویژه باتوجهبه
ویژه برای مؤمنان به خددا و روز آخدرت، در شدن روزی برای اهل آن، بهسرزمین مکه به مکانی امن و فراهم

دوسدتی های نو(عنوان پایدههاست که در نظر فروم بدهحقیقت تجسیی از تعهد عیی  به رفاه و امنیت انسان
های دیگر مشهود است شود. در این درخواست، عنصر هیدلی و محبت نسبت به انسانعاشقانه مطر  می

عنوان عداقبتی سدوء بدرای دیگر، تهدید به عذاب برای کافران، بهراستاست. ازسویدوستی فروم هم(که با نو
دهنده  رویکردی تعادلی به تدرویت نیکدی و عددالت کنند، نشانکسانی که به اصول اساسی اییان توجه نیی

کید قرار می که کفر و انحدراو از درحالیگیرد، است که براساس آن، رفاه و امنیت، تنها برای مؤمنان مورد تأ
وضو  پیوندی عیی  با نظریه  فروم دارد که بدر اصول اییان پیامدهای خاص خود را در پی دارد. این الگو به

کید مینو( و مسْولیتعش  به هم  کند.های اخلاقی نسبت به دیگران تأ
اهٌ مُنِیبٌ »هیینین در آیه   عنوان دلسوزترین رهبدران بشدری، رسدالت مبران بهپیا 15،«إِنَّ إِبْرَاهِیمَ لَحَلِیمٌ أَوَّ
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دهند. براسداس ایدن آیده، ح درت سوی خداوند انجام میخود را با نهایت بردباری و شفقت و بازگشت به
گاهی از دردهای بشری و انابه، در جهت هدایت و رهایی مردم از ضلالت و فساد ابراهیم با تکیه  بر حلم و آ

در فرایند ارائه  نصایح و تذکرات، حفظ حرمت و جایگاه افراد را در جامعه  کوشد. هیینین آن ح رت،می
وضو  ای انجام پذیرد که شخصیت آنان مخدوش نشود. این شیوه، بهگونهداند که باید بهامری ضروری می

 گیری که بر پایده  این جهت 16بیانگر اهییت تعاملات رهبران الهی با مردم در مسیر اصلا  و هدایت است.
شود که در آن، هیدلی و ی متقابل میان افراد منجر میااصول اخلاقی و انسانی استوار است، به ایجاد رابطه

کنند. ایدن شود و طرفین از هرگونه ق اوت ناعادرنه درباره  یکدیگر پرهیز میوضو  دیده میفهم مشتر  به
ری، احسداس مسدْولیت نسدبت بده رفتدار و گیرد: توجه به دیگدنو( رابطه، چهار ویژگی اساسی را در بر می

های متقابل و شناخت صحیح و عیی  از فرد مقابل. این چهار ویژگدی تصیییات، احترام به حقو  و ارزش
آورند. در این چهارچوب، عش  ح رت در کنار هم، بستر مناسبی را برای دستیابی به خوشبختی فراهم می

گیری بارور، در نقطه  مقابل خودشیفتگی نیدرود قدرار مل این جهتعنوان تجلی کاها بهابراهیمع(  به انسان
تنها بدر نقدش دهنده  رشد روحی و کیال و بالندگی اخلاقی آن ح رت است. این تبیین، ندهگیرد و نشانمی

کید می دهی به روابح پایدار و کند؛ بلکه بر اهییت اصول اخلاقی در شکلسازنده  عش  در روابح انسانی تأ
 گذارد.ر اجتیاعی نیز صحه میمعنادا
 . استقلال از مادر مثالی3. 2

ای ضروری برای رشد روانی و معندوی انسدان عنوان مرحلهبه« استقلال از مادر»در نظریه  فروم، مؤلفه  
کید می های نخستین بده مدادر شود. فروم معتقد است که فرد برای دستیابی به بلوغ کامل باید از وابستگیتأ

سیت استقلال و خودمحوری حرکت کند. ایدن نیادی از امنیت و آسایش ابتدایی فاصله بگیرد و بهعنوان به
پذیری اسدت. سدوی خودآگداهی و مسدْولیتتنها فرایندی روانی؛ بلکه گامی معنوی و اخلاقدی بهگذار، نه

ر آیدات عنوان نیادی از استقلال روحدی و فکدری دهای مختلف، بهشخصیت ح رت ابراهیمع(  از جنبه
ٌِ فِدْ إِبْدرَاهِیمَ »به آیه  مثال، باتوجهمختلف قرآن کریم بررسی شده است. برای  قَدْ کَانَدتْ لَکُدمْ أُسْدوَحٌ حَسَدنَ

هِ کَفَرْنَا بِکُدمْ  ا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّ ا بُرَآءُ مِنْکُمْ وَمِیَّ ذِینَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّ بَددَا بَ  وَالَّ بَیْدنَکُمُ الْعَددَاوَحُ وَ یْنَنَدا وَ
سْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَ 

َ
بِیهِ لَِ

َ
هِ وَحْدَهُ إِرَّ قَوْلَ إِبْرَاهِیمَ لِِ یَٰ تُؤْمِنُوا بِاللَّ ا حَتَّ ء    وَالْبَغَْ اءُ أَبَد  ْْ دهِ مِدنْ شَد ا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّ

إِلَیْكَ أَنَبْنَا وَ  لْنَا وَ نَا عَلَیْكَ تَوَکَّ تنها از هرگونه وابستگی به عناصر مادی و دنیوی رهایی او نه 17،«إِلَیْكَ الْیَصِیرُ رَبَّ
وابسدتگی بده سوی استقلال، نشان از بلوغ و کیال معنوی او دارد. این عدمیافته؛ بلکه حرکت مستیر وی به

                                                 
 .18/377، تفسیر الکبیر و مفاتیح الغیب. فخر رازی، 16
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کده او را از دیگدر های بارز شخصیت ابراهیمع(  تلقدی کدرد عنوان یکی از شاخصهتوان بهمادر مثالی را می
سازد. در این مسیر، ابراهیمع(  به جای اتکای به مفهوم مادر مثالی کده نیداد یعصر خود متیایز مافراد هم

سوی سرچشیه  حقیقی ندور و هسدتی؛ یعندی خداوندد متعدال حیایت و پناهگاه ابتدایی هر انسان است، به
های دنیدوی، نیایدانگر رد صدریح هرگونده تگیسوی استقلال و پرهیز از وابسکند. این حرکت بهحرکت می

یابدد. هدای مختلدف اجتیداعی و فرهنگدی و سیاسدی ظهدور میسلطه و تکبدر بشدری اسدت کده در قالب
گاهانه و هدفیند، به قددرت مطلد  گونهجوید؛ بلکه بهتنها از چنین نیادهایی برائت میابراهیمع( ، نه ای آ

سوی خداوند تدا زمدانی های دنیوی و گرایش بهن و وابستگان به قدرتبرد. این برائت از متکبراالهی پناه می
که ایشان اییان بیاورند، بیانگر تحولی درونی است که در آن ابراهیمع(  از قید هرگونه تعلقدات دنیدوی آزاد 

عنوان رو، شخصیت ح درت ابدراهیمع(  بدهازاین 18رسد.شود و به مقام بارتری از معرفت و توحید میمی
شود کده در مسدیر حد  و حقیقدت، هیدواره بده دنبدال ای برجسته از انسان کامل و متعالی معرفی مینهنیو

 شود.نیاز میاستقلال فکری و معنوی از مادر مثالی است و از هرگونه پناه مادی و دنیوی بی
د، قدانون ترین پیامبران الهی، با استقلال فکری و معنوی خدوعنوان یکی از بزر ح رت ابراهیمع(  به
پایان و قدرت مطل  خداوند مطر  کرد. این ارائه ای آشکار از علم بیعنوان نشانهبنیادین حیات و مر  را به

و تبیین قانون، تجلی روشنی از در  عیید  او از اسدرار آفدرینش و شدناخت حقیقدت نظدام هسدتی اسدت. 
اتر از باورهای رایدت زمانده و خدارز از استقلال فکری و اییان راسخ ح رت ابراهیم او را قادر ساخت تا فر

گیدری از عقدل و آلود و مادی جامعه، بده حقدای  الهدی و معندوی دسدت یابدد و بدا بهرهنفوذ تفکرات شر 
مثابه  شاهدی روشن بر یگانگی و حکیت الهی به جامعه  انسانی عرضه کندد. ایدن بصیرت، این قوانین را به

او نسبت به امور متافیزیکی و الهی اسدت؛ بلکده بیدانگر جایگداه  تنها معرّو بینش عیی نگرش مستقل، نه
به ایدن چهدارچوب، ح درت باشد. باتوجهویژه  او در تبیین و تثبیت اصول توحیدی در میان بشریت نیز می

هدا ها و شکستن زنجیرهای فرهنگی و عقیددتی زمانده، کده هیدان بتابراهیم توانست با قطع این وابستگی
تری از حقیقت هستی و یگانگی خداوند نائل شود. در این فرایندد، معنوی و شناخت عیی هستند، به رشد 

سیت بلوغ فکری و معندوی حرکدت شود، بههای اولیه به مادر جدا میابراهیم هیانند فردی که از وابستگی
هدا شکستن بت یافت. از این منظر، اقدام ابراهیمع(  در محاجّه با نیرود و کرد و به شکوفایی معنوی دست

ذِ »در آیه   َْ الَّ هُ الْیُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِیمُ رَبِّ هِ أَنْ آتَاهُ اللَّ ذِي حَازَّ إِبْرَاهِیمَ فِْ رَبِّ یُیِیدتُ أَلَمْ تَرَ إِلَی الَّ و 19«ي یُحْیِْ وَ
و قددرت عنوان تجلی علدم کشیدن نظام فکری و عقیدتی زمان خود و تبیین قانون حیات و مر  بهبه چالش
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عنوان ضدرورتی فرایندی که در نظریده  فدروم بده 20خداوند، بازتابی از رشد استقلال فکری و معنوی اوست؛
امنیت کداذب و پیدروی »شود. این استقلال، او را از مرحله  برای رسیدن به تکامل و رشد واقعی شناخته می

یتا  به رشد و بلوغ کامل او در مقام پیامبری رساند که نها« آگاهی و آزادی»، به مرحله  «هاکورکورانه از سنت
 الهی منجر شد.

 . کنش بازتابی4. 2
وضو  مشاهده کرد که کنش توان بهدر تحلیل و تفسیر داستان محاجّه  ح رت ابراهیمع(  با نیرود می

یدی منظور حفظ اصول توحبازتابی ح رت ابراهیمع(  در این روایت، متّکی بر استدرل و برهان است و به
گدر مفهدوم دفدا( از زنددگی، آزادی، شدرو، ایثدار و و جلوگیری از فساد عقیدتی و اجتیداعی مدردم، تجلی

تنها مشدرو( و هدای الهدی، ندهنفس است. در این راستا، دفا( ح رت ابدراهیمع(  از اصدول و ارزشعزت
عنوان اقدامی پسندیده هشود؛ بلکه در نظر ادیان توحیدی بهای انسانی محسوب میدفاعی از حقو  و آزادی

تنها به تأسیس عددالت کیدک شود. این دفا( در قالب اقدام بازتابی، نهو در راستای عدالت الهی قلیداد می
رو، دفا( ح رت ابراهیمع(  در برابدر انجامد. ازاینهای الهی نیز میکند؛ بلکه به تثبیت اصول و ارزشمی

 21رود.خدا و تحق  عدالت به شیار میای بارز از مجاهدت در راه نیرود، نیونه
یْسِ مِنَ الْیَشْدرِِ  »در تحلیل کنش بازتابی ح رت ابراهیم در آیه  شریفه   هَ یَأْتِْ بِالشَّ قَالَ إِبْرَاهِیمُ فَإِنَّ اللَّ

الِیِینَ  هُ رَ یَهْدِي الْقَوْمَ الظَّ ذِي کَفَرَۗ  وَاللَّ ح رت ابراهیم با طدر  چالشدی  22،«فَأْتِ بِهَا مِنَ الْیَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّ
کند که خداوند قادر است خورشید را از مشدر  بده مغدرب بیداورد و در ایدن عقلانی و منطقی استدرل می

ای مشابه، قدرت خود را به اثبات رسانند. کدنش ابدراهیمع(  در خواهد که با معجزهراستا از مخالفانش می
شدنی است و بر این اصل استوار است نطقی و استراتژیک تحلیلعنوان واکنشی مچهارچوب نظریه  فروم، به

هدای دنبال تحق  آزادی و خودآگاهی هستند و با استفاده از تفکر منطقی و عقلانی، به چالشها بهکه انسان
راستاسدت و در  طور مدؤثری بدا نظریده  فدروم همرو، واکدنش او بدهدهند. ازایدنفکری و فلسفی پاسخ می

دهد. نیرود با ادعای قدرت مطل  بر زندگی و مدر ، شناسی و اییان ارائه میارتباط میان روان تری ازعیی 
نوعی تلاش کرد تا مردم را از حقیقتی که ح رت ابراهیمع(  به آن اشاره کرده بود، منحرو کندد. ادعدا و به

عنوان معیدار قددرت های خود را بهای از تکبر و یرور بود؛ بلکه قصد داشت تا تواناییتنها نشانهاقدام او، نه
جای مواجهده  مسدتقیم بدا ادعدای در اقدام بازتابی به این ادعا، ح رت ابدراهیمع(  بده 23الهی جلوه دهد.
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نیرود، از استدرلی بر مبنای قانون طبیعی استفاده کرد. ایشان با بیدان قددرت خداوندد متعدال در طلدو( و 
کیدد  یروب خورشید، با درخواست از نیرود برای آوردن خورشید از سیت مغرب، در واقع بر ایدن نکتده تأ

کرد که تنها خداوند قادر به تغییر قوانین طبیعی است و نیرود هیچ تسلطی بر این قوانین ندارد. این واکنش، 
دهنده  نداتوانی و دهنده  تیزبیندی و اسدتدرل منطقدی ح درت ابدراهیمع(  اسدت؛ بلکده نشدانتنها نشاننه

تنها بده شد. این واکنش، نده« مبهوت و وامانده»یرود در ادعای کذبش است و به هیین دلیل صداقت نعدم
کاری نیرود طور ییرمستقیم به فریبنیایش قدرت الهی در دعوت ح رت ابراهیمع(  کیک کرد؛ بلکه به

  24پذیر جلوه داد.شدت آسیبنیز پرداخت و او را در برابر مردم به
ا عَلَیَٰ إِبْرَاهِیمَ قُلْنَا یَا نَارُ »آیه   ا وَ سَلَام  ای نیز به نوبه  خود بیانگر رخدادی استثنایی و معجزه 25« کُونِْ بَرْد 

در تاریخ نبوت است که حکایت از اراده و قددرت مطلد  الهدی در محافظدت از بنددگان صدالح و صددی  
ت ابراهیم سدرد و سدلامت فرماید که: برای ح رخویش دارد. خداوند متعال در این آیه خطاب به آتش می

ای از معجزات، ناظر بر تددبیر و حکیدت الهدی در مواجهده بدا بر آشکارکردن جنبهباشد. این فرمان، علاوه
در این مقام، با تطبی   26بازند.تهدیدات مادی و دنیوی است، تهدیداتی که در پیشگاه مشیت الهی رنگ می

توانیم به استنباطی ظریدف از رفتدار و اراده  نگهدارندده و ینظریه  فروم بر واقعه  آتش و ح رت ابراهیمع(  م
و کداملا  ارادی « واکنشی»شکلی ؛ بلکه به«بازتابی»ای گونهبازدارنده  الهی برسیم. خداوند در این آیه، نه به

دهد. امر خداوند به آتش، تبیینی از کدنش به تهدیدی که بر ح رت ابراهیمع(  تحییل شده بود، پاسخ می
بار عنوان پاسخی واکنشی و حکییانده در برابدر اراده  شدرارتدی الهی است که ازسوی قدرت مطل  او بهارا

بر ح رت ابراهیمع( ، « برد و سلام»توان گفت که: تبدیل آتش به اساس میشود. برایننیرودیان صادر می
عبیری عالی، واکنشی مدبرانده و تگاهی است از قدرت الهی در مقام مواجهه با مقوله  شر و تباهی و بهتجلی

شدکلی یریدزی یدا دوراندیشانه در چهارچوب مشیت الهی است. این امر بیانگر آن است که خداوند، نه به
گاهانه، شرایح را به نفع رسول صددی  خدود دگرگدون صرفا  بازتابی؛ بلکه از موضع قدرتی مطل  و اراده ای آ

دهد. این برخورد، باوری متعالی از تقدیر و هدایت الهدی غییر میسازد و نظام طبیعی را با اراده  خویش تمی
تنها از آنها محافظدت کند که براساس آن، هرگاه تهدیدی برای بندگان صالح او رخ نیاید، او نهرا تقویت می

ای دهدد و بده معجدزههای طبیعی را به نفع آندان تغییدر میکند؛ بلکه با تدبیر و حکیت خویش، قدرتمی
 سازد.ن برای عبرت هیگان مبدّل مینیایا
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 کوشهای تباهی و شر در شخصیت نمرودبن. مؤلفه3

گر عنوان طایوتی سرکش و خودکامه در برابر حکیت و قددرت الهدی، جلدوهدر این پژوهش، نیرود به
بدل باطل است. این عناصر، او را به شخصیتی نیادین در تقا هایی چون انکار حقیقت و استبداد رأیِ ویژگی

جویی در تداریخ سازد که بیانگر انحراو از مسیر ف یلت، معنویت و ح الهی مبدل می-با اصول توحیدی
گرایدی، از: مرده انددهای تبداهی از دیددگاه فدروم عبارتتدرین مؤلفدهو قرآن کریم است. بدین ترتیب، مهم

 ه.جویانطلبی نیایشی و انتقامبودگی با مادر، خشونتخودشیفتگی وخیم، هم
 گرایی. مرده1. 3
که ساختارهای اجتیاعی، مانع از رشد مند هستند اما هنگامیها ذاتا  به زندگی علاقهباور فروم، انسانبه

گدرا هییدون های مردهسیت گرایششوند، افراد ناگزیر بهگرایانه  ایشان میو پرورش تیایلات حیاتی و زنده
شدوند و از انسدانیت و ها متیایدل میر هولنا ؛ نظیر جیجیهریزی و تصاویجنایت، استکبار و تکبر، خون

یکدی از  27کنند.ای خاص پیدا میگریزند و به خشونت، کشتار و ایجاد وحشت علاقههای بشری میارزش
توان در تیایل افراطی او به خشونت، اسدتبداد و گرایی در شخصیت نیرود را میترین نیادهای مر برجسته

شدن حدوحصر مادیات، یر برداری از قدرت قهری مشاهده کرد. او در ستم و آزار دیگران، انباشت بیبهره
ب کورکورانده و اعیدال رفتارهدای مهابانده، تعصدطلبی بیدر لذایذ جسیانی هییون خور و خواب، جنگ

ای از زندگی هرچند میکن است در ظاهر بدرای خشن و بدوی، نوعی لذت بییارگونه یافته بود. چنین شیوه
نهادن در مسیر نیسدتی و او آرامشی بدوی و حیوانی به ارمغان آورده باشد؛ لکن در بطن خود چیزی جز گام

تباهی شخص نیرود منجر شدد؛ بلکده تدابعین او را نیدز بده ورطده   تنها به زوال ونابودی نبود. این مسیر، نه
پرسدتی بدود کده ابعداد سان، نیرود تجلیِ نوعی مر انحطاط و فروپاشی اخلاقی و انسانی سو  داد و بدین

 کشاند.مختلف حیات فردی و اجتیاعی را به فساد و تباهی می
یُیِیتُ قَالَ أَنَا أُحْیِْ وَأُمِیتُ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِیمُ رَبِّ »به تفسیر آیه  باتوجه ذِي یُحْیِْ وَ مظداهر گونداگونی  28،«َْ الَّ

روشنی نیایان است. با نگاهی عیید  بده طلبی نیرود، بهاز تکبر، استبداد رأی، مقابله با حقیقت و خشونت
دعدای خددایی تفاسیر این آیه، نخستین جلوه  تکبر نیرود در این است که او در مقابل خددای ابدراهیمع(  ا

گویدد امدا نیدرود بدا ادعدای اینکده او نیدز کند. ابراهیمع(  از قدرت الهی در احیای مردگان سدخن میمی
رود و مدعی است که قدرت حیات و طور آشکار از حد انسانی فراتر میتواند چنین کاری انجام دهد، بهمی

دهنده  انکدار ذات مقددس و ذارد که نشانگمر  در دست اوست. نیرود با این ادعا، تکبری را به نیایش می
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نداشتن هر نو( مقامی بارتر از خود است. این نو( تکبدر نشدان از ایدن دارد کده او حقیقدت روشدن را قبول
در این داستان نیز بسدیار « استبداد رأی نیرود»داند. پوشاند و خود را از پذیرش هر نو( حقیقتی برتر میمی

زند. حتدی زمدانی کده براهیمع( ، از پذیرش برتریِ استدرل ابراهیم سر باز میاو در بحث با ا 29بارز است.
ای سداده و گویدد، نیدرود بدا مغالطدهابراهیم از قدرت حقیقی احیای مردگان و تسلح بدر مدر  سدخن می

دهنده  پاافتاده عآزادکردن یک زندانی و کشتن زندانی دیگر ، سعی در انحدراو بحدث دارد. ایدن، نشدانپیش
انعطاو نیرود در برابر حقیقت است که نشان از استکبار و استبداد اوست. ابراهیمع(  تبداد فکری و عدماس

بر قدرت الهی است اما نیرود از پذیرفتن ایدن حقیقدت سدر بداز انکارنشدنی و مبتنیدرصدد ارائه  حقیقتی 
دلیل وابستگی به قدرت دنیوی به زند. این نو( مقابله با حقیقت، ازجیله صفات بارز طغیانگران است کهمی

 30گرایی فرومی حاضر به پذیرش هیچ حقی نیستند.عنوان مظهر مردهو ترس از زوال آن، به
« طلبی و ظلدم اوسدت.خشدونت»شدنی اسدت، مشاهدههای نیرود که در این آیه یکی دیگر از ویژگی

گونه نشان گیرد و اینیک زندانی می نیرود برای اثبات ادعای باطل خود، تصییم به کشتن یا بخشیدن جان
عنوان ابزاری ای است که بهرحیانهدهد که بر مر  و حیات افراد تسلح دارد. این رفتار، نیود خشونت بیمی

دهنده  طبیعت ستیگرانه و جبر نیرود است چنین رویکردی نشان 31شود.برای اثبات قدرت به کار گرفته می
برد. در مجیو(، رفتار نیرود در این آیده ود، از هر نو( ظلم و ستم بهره میکه برای حفظ و تقویت جایگاه خ

ایدن «. طلبیخشونت»و « مقابله با حقیقت»، «استبداد رأی»، «تکبر»نیایانگر چهار ویژگی کلیدی است: 
خ هییون تنها در مقابله  او با ابراهیمع( ؛ بلکه در تیامی رفتارهای حاکیان مستبد و ظالم تاریها، نهویژگی

ها، درس عبرتدی بدرای بقیده  گونده داسدتانفرعون در مقابل موسیع(  نیز تکرار شده است. قرآن با ذکدر این
 دهد تا از فرورفتن در یرور و استبداد که سرانجامی جز تباهی ندارد، خودداری کنند.ها ارائه میانسان
 وخیم« حُبّ ذات». خودشیفتگی 2. 3
شناختی و اجتیاعی، در مرز باریدک میدان سدلامت ای روانعنوان پدیدهبه اعتقاد فروم، خودشیفتگیبه

مراتب واری  توان مشاهده کرد که بهویژه در افرادی میهای آن را بهپایان قرار دارد و جلوهعقلانی و جنون بی
توان به فراعنه  ها در تاریخ میهای بارز این نو( شخصیتاز نیونه 32اند.قدرت و سیطره  مطل  دنیوی رسیده

اند کده حداکی از ندوعی هدایی مشدتر مصر، قیصران روم و نیرودیان بابل اشاره کرد؛ هیده  آندان در ویژگی
گری افراطی در ایشان است. این افراد پس از رسیدن به قدرتی مطلد  انحراو عیی  روانی و تیایل به سلطه
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های اجتیاعی، ی و ییرقابل چالش در ق اوتوچرا در جهان مادی، سخنان خویش را معیار نهایچونو بی
دانندد. در ایدن ترین امور حیات بشری، ازجیلده مدر  و زنددگی میفرهنگی، سیاسی و حتی درباره  اساسی

گونه از خودکامگان در این جستار، تجسیی از شخصیتی است کده عنوان نیاد شاخص اینمیان، نیرود، به
بییاری وخدیم »ونه ثیربخشی و باروری تهی است. او دچار نوعی در عین استثیارگری و سوداگری، از هرگ

بینی و یرور مطل  بوده و توانایی برقراری ارتباط سدالم بدا جهدان پیرامدون خدود را از دسدت داده خودبزر 
تنها اجتیاعی، چنان در تاروپود شخصیت او تنیده شدده کده وی، خدود را نده-این اختلال روانی 33«است.

پنددارد؛ سدوی سدعادت و هددایت میگر اصدلی و بلامنداز( مدردم بهبلکده هددایت صاحب قدرت مطل ،
تنها دیگدران را بده سدعادت کندد و ندهای از ضدلالت و گیراهدی سدیر میآنکه در حقیقت، او در بیراههحال
خودشیفتگی »ور است. این ویژگی ای عیی  از نابخردی و تاریکی یوطهرساند، بلکه خود نیز در ورطهنیی

یُیِیتُ قَالَ أَنَا أُحْیِْ وَأُمِیتُ »نیرود، در آیه  « مَنیّت و ذِي یُحْیِْ وَ َْ الَّ کندد. نیود پیدا می 34«إِذْ قَالَ إِبْرَاهِیمُ رَبِّ
وگوی میان ح رت ابراهیمع(  و نیرود اشداره دارد کده در آن نیدرود بدا بیدانی آیه  مذکور به روایتی از گفت
در نیدرود « حُدبّ ذات»شدکل کند. این آیده در وهلده  نخسدت، بها و اماته میمتکبرانه ادعای قدرت بر احی

 شدنی است.تحلیلنیایی قدرت خویش عنوان شکلی از ناتوانی در در  حقیقت و تیایل به بزر به
بر توانایی در احیا و اماته مشداهده کدرد. وی بدا توان در ادعای صریح او مبنینیرود را می« نارسیسیم»
نوعی تیثیدل و فریدب متوسدل ، بده«میدرانمکنم و میمدن زندده مدی 35أنَا أُحْیِْ وَ أُمِیتُ؛»ه از ترکیب استفاد

بینی اسدت کده مدانع از شود تا نشان دهد که قدرتی هیسان با خال  دارد. این ادعا، نیادی از خودبزر می
گیری سدعی دارد ضدعشدود. نیدرود در ایدن موپذیرش حقیقت الهی و واقعیت مطل  قدرت خداونددی می

ای بارتر از انسانیت و حتی در برابر الوهیت قدرار دهدد. در اینجدا، ایدن ادعدا تنهدا جایگاه خود را در مرتبه
کند که نیدرود نیز حکایت می« شناختی و معرفتیانحراو روان»دهنده  ناآگاهی نیست؛ بلکه از نوعی نشان

 دارد.ی بازمیرا از در  واقعیت و فروتنی در برابر حقیقت اله
« خودپرسدتی و مَنیّدت»شناختی، ساختار نحوی و معنایی کلام نیدرود نیدز مؤیدد از منظر تحلیل زبان

کیدی اساسی بدر « أَنَا»اوست. استفاده از ضییر  فدردی « شخصدیت»و « نفدس»عمن  در ابتدای جیله، تأ
ذاتا  متعل  به خداوند است. ایدن داند که که وی خویش را منشأ و سرچشیه  قدرتی میطورینیرود دارد، به

کید بر  ای نوعی خودبسندگی اسدت؛ خودبسدندگیدهنده  ای است که نشانگونهو ارجا( به خود، به« من»تأ
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ظهدور « خددایی انگاشدتن خدویش»تنها نافی هرگونه نیاز به قدرت برتر است، بلکه در قالدب ندوعی که نه
هیراه است. ح رت ابراهیمع(  با « تقابلی»ین آیه با ماهیتی در ا« مَنیّت نیرود»از دیگر سوی،  36یابد.می

ذِي یُحْیِْ وَ یُیِیتُ »بیان  َْ الَّ صدورت واضدح و آشدکار اعدلام ربوبیت و قدرت مطل  خداوندد را به 37،«رَبِّ
کند با طرحی مشابه اما ساختگی، قددرت خدود را جای پذیرش این حقیقت تلاش میدارد؛ اما نیرود بهمی

که نیرود مدعی آن است، نیود دیگری از « قدرت ظاهری»و « قدرت واقعی»این تقابل میان  38د.اثبات کن
دیگر، نیرود در تلاش است تا با استدرلی صرفا  ظاهری و باطدل، عبارتاوست؛ به« توهم برتری و تسلح»

ین اسدتدرل باطدل، حقیقتی را انکار کند که شاید خود او نیز در عی  نهاد خویش به آن واقف بوده باشد. ا
کندد. طلبی قربدانی میپای منافع شخصی و جاهاوست که در آن حقیقت را به« سرکشی معرفتی»گواهی بر 

و « خودپرسدتی مهلدک»توان گفت که این آیه بدا ترسدیم تصدویر نیدرود، بده بررسدی ندوعی درنهایت، می
و او را در دام تصدورات باطدل گرفتدار دارد پردازد که فرد را از مسیر حقیقت باز مدیمی« نفسانیت مخرّب»

، تواندایی تیییدز «یرور مفدرط»و « خودبینی افراطی»سازد. نیرود در این آیه نیاد شخصیتی است که با می
میان حقیقت و توهم را از دست داده است و درنتیجه، به مقابله با حقیقت مسلّمِ قدرت خداوندی برخاسته 

 شود.  داده میسوی هلاکت و زوال سوو درنهایت، به
 بودگی با مادر. هم3. 3

اعتقاد فروم، کود  با ورود به دنیدای آید. بهای از انحطاط و تباهی به شیار میبودگی با مادر، نیونههم
شود که وجودش از دیگدران مرور با این حقیقت مواجه میبرد و بهتنهاییِ خود پی میمحسوس و مادی، به 

شود: نخست، گرایش رو میدلیل، انسان از لحظه  تولد با دو گرایش مت اد روبهپذیر است. به هیین تفکیک
دهنده  بُعد روحانی است و دیگری، تیایل بده بازگشدت بده رحدم مدادر یدا به ظهور در نور که در واقع نشان

رای عنوان تدلاش بدطور نیادین، یکدی بدهاین دو گرایش، به 39استیرار در بُعد جسیانی و دنیای ماده است.
عنوان کسب استقلال از دنیای مادی برای دستیابی به قرب الهی و بازگشت به اصدل خدویش و دیگدری، بده

 40یابند.کوشش برای جلب حیایت و وابستگی هرچه بیشتر به جهان مادی تجلی می
ذِي حَدازَّ إِبْدرَاهِ »در آیه  « مُلک»به تفسیر و برداشت از واژه  باتوجه دهُ أَلَمْ تَرَ إِلَی الَّ دهِ أَنْ آتَداهُ اللَّ یمَ فِدْ رَبِّ

پرسدتی و ربوبیدت نیرود که به قدرت و سلطنت دنیوی خود اتکا داشت، در برابر حقیقت یگانه 41،«الْیُلْكَ 
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الهی ایستادگی و تلاش کرد تا با توسل به قدرت و مُلک دنیوی خود، ادعای ح رت ابراهیمع(  را رد کندد. 
هُ الْیُلْكَ.»کند: کلیدی و محوریِ وابستگی نیرود اشاره می در آیه  مذکور، خداوند به نقطه   این  42«أَنْ آتَاهُ اللَّ

ای الهی تلقی نکرده، بلکه دهنده  این است که نیرود قدرت و ملک دنیوی خود را هدیهوضو  نشانجیله به
نیرود ازآنجاکده بده در واقع،  43مایه  ذاتی و اتکای خود در مقابل حقانیت توحید پنداشته است.آن را دست

به نظریه  قدرت خود اعتیاد داشت، نتوانست حقیقتی فراتر از سلطه و سیطره  دنیوی خود را در  کند. باتوجه
مثابه  وابستگی کودکی به مادرش است که از وی تغذیده و حیایدت فروم، این وابستگی به ملک و قدرت، به

صائب و مشکلات را ندارد. تشبیه نیرود به کدودکی کده بده طلبد و بدون آن، توانایی ایستادگی در برابر ممی
طور که کود  بدون مدادر شود. هیانمادر وابسته است، از منظر قدرت او نسبت به ملک دنیوی مطر  می

تواند حتی ادعای تواند به رشد و بقا ادامه دهد، نیرود نیز بدون این سلطه و حکومت ظاهری خود نیینیی
حقیقت الهی را داشته باشد. قدرت برای نیرود هیانند مادر است؛ او از این قدرت تغذیده برتری و مقابله با 

تواند در برابر ربوبیت الهی قد علم کندد؛ کند که از این طری  میگیرد و تصور مینفس میکند، اعتیادبهمی
اش دور کدرده انیاما این وابستگی به قدرت، سراب و توهیی است که او را از حقیقت وجودی و فطرت انس

بر اینکه او و در گرداب خودخواهی، یرور و تباهی فرو برده است. این وابستگی نیرود به ملک و دنیا، علاوه
واسدطه  قددرت تواند بهکند که میدارد، به او این تصور یلح را القا میرا از در  حقای  ماوراءالطبیعه باز می

رخیزد. این پندار، نتیجه  طبیعدی یدرور و تکبدری اسدت کده از خویش، حتی با قدرت خداوندی به مقابله ب
گونه کده کدود  بدرای گیرد. بنابراین، هیانمثابه  مادر مثالی و مظاهر آن نشأت میوابستگی شدید به دنیا به

بیند بقای خود به مادر نیازمند است، نیرود نیز بقای دنیوی خود را تنها در گروِ حفظ این سلطه و قدرت می
او در این نکته یفلت ورزیده است که درنهایت، هیین ملک و قدرت موهبتی ازسوی خداوند است و نه  اما

 چیزی که از ذات او برخاسته باشد.
 جویانهطلبی نمایشی و انتقام. خشونت4. 3
انجامدد کده بده دو ندو( خشدونت تقسدیم اعتقاد اریک فروم، خودشیفتگی درنهایت به خشدونت میبه

صدورت منداظره و مفداخره و جویانده. خشدونت نیایشدی بهت نیایشدی و خشدونت انتقامشود: خشدونمی
معنای عیل در مقابدل عیدل، چشدم در برابدر جویانه بهکه خشونت انتقامکند، درحالیرجزخوانی بروز می

کندد، سیت شر و تبداهی میدل میطور خاص بهکه فردی بهچشم و شیشیر در برابر شیشیر است. هنگامی
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از آنکده  نیرود پس 44شود.جویانه متوسل میمحافظت از امنیت و حیایت از خود، به خشونت انتقامبرای 
صورت مناظره  احتجاجی و رجزخوانی در برابر ح رت ابدراهیم بدروز یافتده با خشونت نیایشی خود که به

جویانده روی مومبهوت ماند، به خشدونت انتقاهای آن ح رت ماتبود، شکست خورد و در برابر استدرل
 آورد و ح رت ابراهیم را در آتش حسد و انتقام خود افکند.

قُوهُ وَانْصُرُوا آلِهَتَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ فَاعِلِینَ »به آیه  باتوجه جویانه  نیرودیان که مظهر خشونت انتقام 45،«قالُوا حَرِّ
یدامبری کده دعدوت توحیددی او روشنی تصویری از تقابل قهری میان حاکییت جبّار نیرودیان و پاست، به

سدبب تعصدب کورکورانده دهد. نیرودیان بهپرستی را به چالش کشیده است، ارائه میهای شر  و بتستون
دلیل تهدیدی که ح رت ابدراهیمع(  علیده اعتقدادات نسبت به معبودهای سنگی و چوبین خویش و نیز به

صییم گرفتند تا او را به شددیدترین ندو( مجدازات؛ رحیانه ترفت، در اقدامی بیآلود آنان به شیار میشر 
قُوهُ »یعنی سوزاندن در آتش دچار سازند. ترکیب  وضو  گواهی بر این امر اسدت کده آندان خواهدان ، به«حَرِّ

های اسدتعیال قددرت؛ آمیزترین شدیوهواسطه  توسل به یکی از خشونتنابودی جسیانی ح رت ابراهیم به
 46رفت.شی که در آن زمان، نیادی از نهایت عقوبت و انتقام عیلی به شیار مییعنی سوزاندن او بودند؛ رو

هایشان است. ایدن رسانی به بتحاکی از تلاش آنان برای دفا( و یاری« وَانْصُرُوا آلِهَتَکُمْ »در ادامه، عبارتِ 
خدویش از  نوعی نشانگر ضعف و ناتوانی اعتقادی نیرودیان است؛ چراکه برای نجات معبودهایسخن، به

زور و قهر متوسل شدند و اراده  خود را بر بنیداد گزند کلام ح ، که ح رت ابراهیمع(  بر زبان رانده بود، به
آلود خود بودندد. عبدارتِ های شر دنبال تحکیم پایهتوزی و انزجار نهاده و با دستاویزی به خشونت بهکینه

دهد این تصییم نابخردانه  آنان بر تشوی  و تهدید است که نشان می نیز نیایانگر نوعی از« إِنْ کُنْتُمْ فَاعِلِینَ »
های عقلدی جای پاسدخ بده اسدتدرلپایه و بدون هیچ تفکر منطقی اتخاذ شده بود. آندان بدهپایه  تعصبی بی

ح رت ابراهیمع( ، به خشدونت و زور متوسدل شددند تدا از طرید  تهدیدد و انتقدام، حاکییدت فکدری و 
سبب ناتوانی در مقابله  فکری و عقیدتی با ح رت ابراهیم و از را حفظ کنند. نیرودیان بهایدئولوژیک خود 

دادن قدرت و سلطه  اعتقادی خود بر مدردم، بده خشدونت جسدیانی و اقددامات سر ترس نسبت به ازدست
ای از آن بود که هاستوار بود، جلو« قوّت»و « زور»این رویکرد که بر پایه  استعیال  47جویانه رو آوردند.انتقام

آنان در  درستی از معنویت و حقیقت نداشتند و تنها به دستاویزهای ظاهری و قهری برای حفدظ موقعیدت 
اجتیاعی و دینی خود پناه بردند. بنابراین، خشونت نیرودیدان علیده ح درت ابدراهیم، نیدادی از تعصدب 

                                                 
 .155، های عصر ماعصبانی. هورنی، 44
 .68. انبیاء: 45
 .4/162، فی ایضاح القرآن بالقرآناضواء البیان . شنقیطی، 46
 .11/303، تفسیر القرطبی. قرطبی، 47
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خشونتی که نه بر مبنای برهدان و منطد ؛ جاهلانه و ضعف فکری و ناتوانی آنان در مواجهه با حقیقت بود، 
دادن قدرت فرهنگی و اعتقادی و سیاسی اِعیدال بلکه صرفا  براساس خشم و انتقام و احساس خطرِ ازدست

 شد.
 

 گیرینتیجه

ساختارهای شخصدیتی ح درت ابدراهیمع(  و نیدرود  نتایت حاصل از این پژوهش که به تحلیل ژرو
هدا و وضو  درلدت بدر تقابدل بنیدادین در گرایشفروم پرداخته است، به براساس نظریه  رشد و تباهی اریک

ریم آنکه نیرود و ح رت ابراهیمع(  هر دو تاریخی دارد. علی-مسیرهای انتخابی این دو شخصیت قرآنی
قرار دارند؛ لکن ماهیدت و مصدادی  ایدن مدادر « مادر مثالی»تأثیر مفهوم از حیث نشأت و منبع الهام تحت

عنوان نیدادی طور چشیگیری در شخصیت ایشان متفاوت است. در اندیشه  نیرود، مادر مثالی بهبهمثالی، 
گاه وی ریشه دواندده و به واسدطه  هیدین تجسدم، از قدرت ذاتی و تسلح بر جهان مادی است که در ناخودآ

رت خدویش بدر وتخت آن، در پی اثبات برتدری و قددسبب مالکیت بلامناز( خویش بر بابل و تازنیرود به
بر نفس معنوی و تکیهبود. در مقابل، مادر مثالی ح رت ابراهیمع(  نیادی از عزت« رَبّ »عنوان هیگان به

اوست که او را در مسدیر قدرب الهدی و نجدات و سدعادت بشدری هددایت « روحانی»بُعد الهی و ملکوتی 
رهدای مت داد و متیدایزی از خدود نوعی در مواجهه با مادر مثالی خویش، رفتاکرد. این دو شخصیت بهمی

مثابه  نقطه اتکایی برای رشد معنوی و کیدال انسدانی بهدره نشان دادند: ح رت ابراهیمع(  از مادر مثالی به
بدر آبدادانی  کرد و با تکیدهای خود را در سایه  قدرت و ثروت پنهان میگونهکه نیرود، بهجست؛ درحالیمی

ید که حاکی از خودشیفتگی وی بود. نیدرود در پیوندد بدا مدادر مثدالی کشبابل، برتری خویش را به رخ می
آنکه ح رت ابراهیمع(  از منبع ریتناهی نور و زد؛ حالخود، سرنوشتی تباه و ویرانگر برای خویش رقم می

داشدت و بده های استوار بر میبرد و در مسیر کیال شخصی و رشد جیعی جامعه گامهدایت الهی بهره می
 اللهی رسید.یلمقام خل

وضدو  در اندیشه  نیرود، اضطراب و پریشانی و انحطاطی که از تباهی وجدودی وی حکایدت دارد، به
جویانه و دگرآزارانه است کده برخاسدته از ندوعی فروپاشدی های او، از جنسی انتقاممشهود است. خشونت

دیل آن از طری  اندیشه و تعقدل دیگر، ح رت ابراهیمع(  قادر به کنترل خشونت و تعدرونی است. ازسوی
تدوان نیداد داد. بنابراین، ح رت ابراهیمع(  را میبود و خویش را در خدمت مردم و رضایت الهی قرار می

مثابه  نفس اماره است در خویشتن مهار کرد و آن را به نفع و رشد و تعالی دانست؛ چراکه او خشونت را که به
یابدد و بدا ایثدار و انیت به کار بست. او از خودشدیفتگی رهدایی میدر راستای سعادت جامعه و نجات انس
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گزیند. امدا در مقابدل، نیدرود بده نیدادی از تبداهی و انحطداط مبددل فداکاری، عش  به انسانیت را بر می
شود؛ چراکه او با حرص و ولع به انباشت ثروت و تحکیم قدرت پادشاهی مادی خویش مشغول است و می

دارد. او شدیفته  نفدس خدویش اسدت و درنگ از میان بر میبیند، بیر برابر اهداو خود میهر مانعی را که د
دهدد کده درنتیجه، این پژوهش نشان می های واری انسانی هیچ ارزشی قائل نیست.برای انسانیت و ارزش

سدت، سدوی کیدال انسدانی انهدد و نیایدانگر صدعود بهح رت ابراهیمع(  در مسیر رشد و تعالی گام می
کند و نیاد انحطاط در جهان مادی و معنوی به شدیار که نیرود به ورطه  تباهی و ویرانی سقوط میدرحالی

ها، نیایانگر تقابدل ابددی میدان ندور و ظلیدت، هددایت و ها و کنشرود. این تفاوت بنیادین در نگرشمی
 گیراهی و نهایتا  رشد و تباهی است.
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